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رونمایی از دو عکس دیده نشده 
از دوران دفاع مقدس در اهواز

دو اثــر از ساســان مویدی 
و علــی فریدونی از عکاســان 
در  مقدس  دفاع  پیشکســوت 
اهواز که  لوله ســازی  شرکت 
در زمــان جنگ ۵ هــزار لوله 
برای ساخت پل بعث را ساخته 
بود رونمایی شــد.  پل بعثت 
در زمــان دفاع مقــدس برای 

عملیات والفجر ۸ با ۵ هزار شاخه لوله ساخته شده بود. در این رویداد فرهنگی دو 
عکس از تیرماه سال ۶۱ جاده خرمشهر_اهواز و عکسی مربوط به عملیات کربلای 
۵ در تاریخ ۵ دیماه ۱۳۶۵ منطقه شلمچه با حضور جمعی از عکاسان رونمایی شد.

رقابت هتل سنگالی با رویکرد معماری بومی
برای جایزه جشنواره جهانی معماری

در   La Reserve هتــل 
داکار بــا تاکید بــر ارزش های 
بومــی و روش هــای ســنتی 
طراحی شده است. به گزارش 
هنر آنلاین،  هتل تفریحی در 
داکار پایتخت ســنگال با الهام 
از فرهنگ محلی این کشــور 
در شرکت SAOTA  ساخته 

شده اســت. این هتل به  گونه ای طراحی شــده که به جای تلاش برای رقابت با 
زیبایی های طبیعی منطقه با چشــم اندازهای اطراف ترکیب شده است. بنابراین 
معماران مجموعه ای از ساختمان های کوچک تر را در بین درختان بائوباب طراحی 
کرده اند. بزرگ ترین درختان بائوباب را می توان در مرکز هتل دید. ساختمان های 
هتل به شکل کلبه با دیوارهای زمینی متراکم بعنوان حصار و با تکنیک های سنتی 
ساخته شده اند. در واقع این تصمیم احترام به فرهنگ مردم منطقه است. فیلیپ 
فوشه، مدیرعامل شرکت معماری SAOTA گفته است: »همه ساختمان ها این 
هتل دارای موضوع مشترک هستند و در ساخت آن ها از سه عنصراصلی درختان 
بائوباب، مواد طبیعی و تکنیک های ســاختمانی بومی استفاده شده است. این نوع 
معماری نه تنها به محیط اطراف خود احترام می گذارد، بلکه آن را ارتقا می بخشد 
و ارتباط نزدیک تری با چشم اندازهای طبیعی ایجاد می کند.« این هتل فینالیست 

جشنواره جهانی معماری WAF( 202۱( شده است.

پخش فیلمی با بازی جواد عزتی از آی فیلم
فیلم ســینمایی »تگرگ و 
آفتــاب« کاری از رضا کریمی 
پنجشنبه، هشــتم مهر ماه از 
شبکه آی فیلم پخش می شود. 
به  گزارش ایســنا بــه نقل از 
آی فیلم،  شبکه  عمومی  روابط  
ســینمایی »تگرگ و آفتاب« 
محصول سال ۱۳۹۳، پنجشنبه 

شب، هشــتم مهر ماه ساعت 22 روی آنتن کانال فارسی شبکه آی فیلم می رود. 
در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: یحیی، رزمنده جوانی است که 
برای یک مرخصی چندروزه به شــهر آمده است. او ناخواسته در موقعیتی خاص 
قرار می گیرد و برای اینکه در شــهر بماند یا دوباره به منطقه برگردد، دچار تردید 
می شود. پریوش نظریه، جواد عزتی، اصغر همت، پیام دهکردی، زهرا سعیدی، ناهید 
مسلمی، پردیس احمدیه، عرفان ابرهیمی، محمد قدیمی خو، مهران احمدی، سحر 

قریشی و کسری عزیزا از بازیگران اصلی فیلم »تگرگ و آفتاب« هستند.

بازنویسی و چاپ مجدد چهار نمایشنامه دوزبانه 
سیمین امیریان

چهــار نمایشــنامه دوزبانه 
ســیمین امیریان بــا عناوین 
دیگه  »خب  پنهان«،  »ســایه 
چی می خــوای؟«، »کهربا« و 
»من و گربه پری« تجدید چاپ 
می شود. به گزارش هنر آنلاین، 
نویســنده،  امیریان  ســیمین 
با  تئاتر،  مترجم و کارگــردان 

اعلام این خبر به هنرآنلاین گفت: نمایشــنامه »سایه پنهان« درباره زنی محقق و 
پژوهشگر است که در خارج از کشور فعالیت و زندگی دارد. او دچار آلزایمر شده و 
تمام دانش خود را از دست داده و فقط خاطراتی را جسته گریخته به یاد می آورد. 
در ابتدا متوجه نمی شــویم که مهرو آلزایمر دارد چرا که داســتان از زاویه نگاه او 
جلو می رود. به مرور خواننده متوجه می شــود ممکن اســت زمانی انسان حافظه 
بسیار خوبی داشته باشد ولی به تدریج همه چیزها از او گرفته شود و کوچک ترین 
مســایل را به یاد نیاورد. او با این توضیح که نمایشنامه »من و گربه پری« درباره 
زوج جوانی است که تصمیم دارند قوانین جدیدی را برای زندگی پایه ریزی کنند، 
ادامه داد: مبنی بر این که هیچ کدام آزادی دیگری را نگیرد ولی این حد و حدود را 
نمی دانند. پری بچه گربه ای را به خانه می آورد. مرد بیکار و به اعتیاد رو می آورد و 
خود را با کاراکتر گربه یک سو می بیند؛ با گربه همذات پنداری می کند و به جای او 
سخن می گوید. زندگی آ ن ها که جلو می رود یک سری رازها برملا می شود. این اثر 
در خارج از کشور هم به صحنه رفته است. امیریان با بیان این که نمایشنامه »خب 
دیگه چی می خوای؟« روایتی است از زندگی شهرنشینی و حواشی آن، افزود: زن 
و شوهری سعی دارند در هیاهوی پر تکرار زندگی شهری، کانون خانوادگی خود را 
با به دنیا آوردن فرزندی رونق دهند. نمایشــنامه »کهربا« نیز از اندیشه های مولانا 

گرفته شده است. 

نمایش نخستین پرتره های اروپایی از سیاهان آفریقا 
پس از ۵۰۰ سال

دو پرتــره و طــرح کــه 
یان مستارت  و  آلبرشت دورر 
به ترتیب در سال های ۱۵0۸ 
و ۱۵2۵ از ســیاهان آفریقایی 
نخستین  برای  بودند،  کشیده 
بار پس از حدود ۵00 سال در 
موزه ملی آمستردام به نمایش 
درآمده اســت. به گزارش هنر 

آنلاین،  آلبرشت دورر، نقاش نامدار آلمانی طرح چهره یک سیاهپوست آفریقایی 
را ســال ۱۵0۸ کشیده بود و هنگام مرگ او در کارگاهش پیدا شد. قدمت پرتره 
یان یانتس مســتارت، نقاش هلندی از یک شهروند آفریقایی هم به سال ۱۵2۵ 
بازمی گردد. این دو نخســتین آثاری هســتند که از توجه هنرمندان اروپایی به 
سیاهان آفریقایی حکایت می کنند. نمایشگاه بیش از ۱00 پرتره نقاشان دوران 
رنســانس از روز سه شنبه در موزه ملی آمســتردام آغاز به کار می کند. یکی از 
دلایلــی که طراحی دورر از یک سیاهپوســت آفریقایی در بیش از ۵00 ســال 
گذشته به نمایش درنیامده، نگرانی از آسیب دیدن اثر بوده است. این طراحی با 
قدمت بیش از پنج قرن از موزه آلبرتینا در وین پایتخت اتریش به امانت گرفته 
شده و پیش از حضور در نمایشگاه موزه ملی آمستردام، تنها در چند مورد محدود 
بــه نمایش درآمده بود. هر چند برخــی معتقدند تا پیش از اوج گرفتن جنبش 
»جان ســیاهان مهم است«، کمتر کسی به دیدن پرتره های سیاهان به ویژه در 

اروپا علاقه نشان می داد.
بســیاری از کارشناسان پیش از این رنســانس را یک پدیده اروپایی مطلق 
می پنداشــتند اما برخی پژوهش ها در ســال های اخیر نشــان داد هنرمندان و 
چهره های مدیترانه ای هم نقشی اساســی در به ثمر نشستن رنسانس داشتند. 
از جمله پژوهش »آفریقایی های اروپایی: یک تاریخ ناگفته« که اولیوت اوتل آن 
را به ســرانجام رسانده است. با اینکه هویت خالقان دو اثر به نمایش درآمده در 
موزه ملی آمستردام کاملا آشکار است اما کسی نمی داند دورر و مستارت چهره 
چه کســانی را روی بوم خود ثبت کرده اند. ماتیاس اوبل، نمایشگاه گردان موزه 
ملی آمستردام معتقد است آلبرشت دورر به احتمال زیاد با این مرد سیاهپوست 
آشنا بوده و او را در سرزمین مادری خود نورمبرگ یا در سفر به ونیز دیده است.

اخبار کوتاه

هر جنگی مشکلات بسیاری را پدید می آورد و نتایج منفی 
آن گاها تا نســل ها باقی می ماند و بدتــر از آن؛ قربانی های 
بی نام و نشانی را بر جای می گذارد. جانبازان اعصاب و روان 
و خانواده های آنان جزو قربانیان در سکوت جنگ تحمیلی 
هســتند و با وجود آنکه رشــادت های آنان باعث شد دچار 
مشکلات ذهنی شوند، اما متاسفانه یادی از آنان نمی شود و 
کمتر کسی از مصائبی که آن ها و خانواده هایشان می کشند، 
اطلاعی دارد. به مناسبت هفته دفاع مقدس، »مردم سالاری 
آنلاین« گفتگویی با خانم »ســودابه مرادیان« مستندساز و 
کارگردان ایرانی انجام داده است. کارگردانی که در دهه 70 
شمسی، مستندهای بســیاری در خصوص زنان روستایی 
ایرانی ســاخته و آثاری نیز در خصوص »جانبازان اعصاب و 
روان« ساخته است و مستند »ماشین روز قیامت« ساخته او، 
محور گفتگو اســت. سودابه مرادیان در 2۱ آذر سال ۱۳۵۱ 
متولد شد و در سال ۱۳74 از دانشکده سینما فارغ التحصیل 
شد و نخســتین اثر خود به نام »قافله سالار« را ساخت. او 
در بخش های دیگری هم مانند »ســازمان نظام پرستاری« 
مســتندهای آموزشی ساخته اســت. خانم مرادیان ساکن 
نیویورک اســت و در مراکز آموزشی متعددی در این کشور 
به تدریس فیلمسازی می پردازد و اولین فیلم بلندش به نام 
»پولاریس« را نیز در آمریکا ساخته است و بازیگرانی نظیر 
بهــرام رادان و الیزابت رم در آن ایفــای نقش کردند. او در 
زمان حضور در ایران نیز سمت های مختلفی در حوزه فیلم 
داشت. خانم مرادیان بابت آثارش جایزه های مختلف داخلی 

و بین المللی را کسب کرده است.
 علت اینکه آسایشگاهی را در تهران برای ساخت 

این فیلم انتخاب کردید چه بود؟
من در آن زمان تهران زندگی می کردم و طبعا موضوعاتم 
را در تهران و شــهرهای دیگر ایــران و خاورمیانه انتخاب 
می کردم. آن زمان هنوز از ایران مهاجرت نکرده بودم. گهگاه 
می بینم کســانی در مورد فیلم نظــر می دهند که چرا یک 
فیلمســاز از امریکا آمده و فیلمی راجع به جانبازان ساخته 
است و می فهمم دچار این سو تفاهم هستند. این فیلم قبل 
از مهاجرت من ســاخته شده و البته اگر بعدش هم ساخته 
می شد فکر نمی کنم سوال برانگیز بود؛ به عنوان فیلمسازی 

که ۱7 سال در ایران فیلم ساخته است. 
 شــما تجربه زیادی در خصوص جانبازان اعصاب 
و روان دارید، در ســاخت یک مستند یا فیلم درباره 

آنان، چه الزاماتی وجود دارد؟
همدلی و همدردی و شناخت مهمترین عامل در ساخت 
هر مستندی است. و اینکه به شخصیتها و موضوعاتمان به 
عنوان کالای تبلیغاتی و جشــنواره ای نگاه نکنیم. در مورد 
این موضوع حساسیت به مراتب بیشتر است، بخاطر شکننده 
بودن بیماران أعصاب و روان و خانواده هایشان. مشاوره مداوم 
با یک روانشناس یا کسی که شخصیت های فیلم را به خوبی 
می شناسد بسیار مهم است. من در تمام مدت فیلمبرداری 
و حتی بعــد از آن در مدت تدوین از آقای »مجید امرایی« 
که در آن بیمارستان از نزدیک با بیماران کار می کرد کمک 
و مشــاوره می گرفتم. ایشان هم هر جایی لازم می دیدند با 
دکترها یا پرستاران مخصوص آن بیماران مشورت می کردند. 
نکته دیگر اینکه حضور گروه ما در بیمارســتان؛ حضوری 
تهاجمــی نبود. من معمولا یا تک نفــره فیلم می گرفتم یا 
نهایتا با یک فیلمبردار و دستیار این کار را انجام می دادم. ما 
بــا آن ها زمانهای طولانی بدون دوربین حرف می زدیم، غذا 

می خوردیم، تلویزیون می دیدیم و در محوطه آسایشگاه راه 
می رفتیم. انقــدر به حضور من عادت کرده بودند که من را 
خانم پرستار صدا می کردند. به نظرم برای ساخت مستندی 
که قرار اســت فضای واقعی یــک محیط را منعکس کند و 
شــخصیتها هم در مقابل دوربین خودشان را زندگی کنند، 

این شیوه به خصوص با گروههای آسیب پذیر لازم است.
ساخت مســتند ۳ سال طول کشــید، آیا قصد 
داشــتید حالات خاصی از جانبازان را ثبت کنید یا 

طولانی بودن علت دیگری داشت؟
بیش از ۳ سال. حدود چهار سال طول کشید. من فیلم را 
با سرمایه شخصی خودم و بدون هیچ بودجه ای می ساختم 
بنابراین مجبور بودم همینطور که به بیمارستان رفت و آمد 
می کردم و تصاویر مختلف ضبط می کردم یا تصاویر آرشیوی 
آقای امرایی را می گرفتم، فیلم های دیگر خودم را هم بسازم. 
آن زمان با تلویزیون قرارداد ســاخت فیلمهای زنان روستا 
را هم داشــتم و باید به شــهرهای مختلف سفر می کردم و 
ساخت این مستندها همزمان بود. خوشبختانه همین فاصله 
عمق بیشــتری به فیلم داد و به خصوص داستان گم شدن 
و برگشــت محمود هم که بسیار مهم بود – و اتفاقات دیگر 

برای بقیه شخصیتها -  در همان فواصل پیش آمد. 
 وضعیت فرهنگســازی در آن زمان در خصوص 
جانبازان اعصاب و روان، چه وضعیتی داشت و دیدگاه 

مردم در خصوص جانبازان اعصاب و روان چه بود؟
مردم شــناخت زیادی نداشتند چون نشــان دادن این 
موضوع در رسانه ها ممنوع بود. مثل الان نبود که به راحتی 
راجع به این موضوع صحبت میشــود. البته مردم هنوز هم 
شناخت عمیقی ندارند. گاهی کسانی فیلم من را می بینند و 
به من پیغام میدهند که بعد از دیدن این فیلم نگاهشان به 
جانبازای اعصاب و روان تغییر کرده است و احساس همدلی 
و صمیمیت در آنها ایجاد شــده اســت و این من را خیلی 

خوشحال می کند اگر حتی دید یک نفر عوض بشود.
 مستند شما پس از سال ها مجوز پخش گرفت، چه 
تناقضاتی میان دیدگاه های مستند و مسئولان وجود 

داشــت؟ و چه عواملی در دیدگاه ها سبب شد مجوز 
اکران بگیرد؟

همانطور که گفتم در آن زمان موضوع جانبازان اعصاب و 
روان ممنوع بود چون فکر می کردند تصویر قهرمانانه جانباز 
را خدشــه دار می کند. به من می گفتند باید یک تصویر با 
شکوه از آنها نشــان بدهی و نباید ضعیف دیده بشوند. من 
معتقد بودم تصویر من یک تصویر انسانی و واقعی است که 
اتفاقا عظمت آن ها را نشــان میدهد. خیلی از آن ها با همان 
حال می گویند حاضر هستند دوباره برای کشورشان بجنگند.  
کم کم با تغییر مدیریتها نگاه عمومی هم عوض شد و فکر 
می کنم این خط قرمز کم کم با گذشــت زمان از بین رفت. 
الان می بینیم به راحتی حتی در تلویزیون دعوت می شوند 
و صحبت می کنند. آن ســال ها حتی تصور این موضوع هم 

محال بود. 
 آیا بازخوردهای مستند، انتظارات شما را برآورده 

کرد؟ 
بله بسیار زیاد. جوانهایی که بعد از جنگ به دنیا آمدند و 
این فیلم را می بینند به من می گویند که علاقمند  شدند که 
بیشتر راجع به جنگ و آثار آن تحقیق کنند. خیلی ها به من 
می گویند که دیگر نگاهشان به جانبازان و خانواده هایشان، 
نگاه ایدیولوژیک نیســت و آن ها را از خودشــان می دانند و 
احســاس همدلی می کنند. کسانی از من می پرسند چطور 
می توانند کمک کنند و افراد بســیار دیگری هم می گویند 
که هیچوقــت فکر نمی کردند جنگ می تواند چنین تبعات 
طولانی و پیچیده ای داشته باشد و موضوع جانبازان اعصاب 
و روان برایشــان مهم شده است. خوشحالم که این فیلم در 
ایران در شــهرهای مختلف نمایش داده شد و دی وی دی 
فیلم هم پخش شده است و به راحتی همه می توانند به آن 
دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که حتی جانبازان 
جنگ یا خانواده هایشــان با من تماس می گیرند و تشــکر 
می کنند از اینکه درد دل آنها مطرح شــده است و من را با 

محبتشان شرمنده می کنند. 
 فرهنگ ســازی هایی که در این ســال ها صورت 

گرفته اســت آیا موثر بوده یا نتیجه نداشته؟ علت 
تاثیر یا عدم تاثیرگذاری آن ها چیســت؟ و آیا کلا 

فرهنگ سازی صورت می گیرد؟!
خیلی در این مورد نمی توانم نظر بدهم چون چند سالی 
است ایران زندگی نمی کنم و جامعه ایران به سرعت نور هر 

روز در حال تغییر است.  
 عمده دیدگاه خانواده جانبازان راجع به وضعیت 
آنان چه بود؟ همســر و به خصوص فرزندانشان چه 

دیدگاهی داشتند؟
در آن زمــان خیلــی راضی نبودند و مشــکلات زیادی 
داشتند همانطور که در فیلم گفته میشود. امیدوارم در این 

سال ها این مشکلات حل شده باشد.
 جانبازان چه دیدگاهی راجع به خودشــان و چه 
دیدگاهــی راجع به جنگ تحمیلی داشــتند؟ چه 

دیدگاهی راجع به آن روزهای جامعه داشتند؟
فکر می کنم این ها در فیلم نشــان داده شده است. من 
ســعی کردم نتیجه مشاهدات خودم را تصویر کنم. ولی در 
مجموع ندیده ام کسی را که پشیمان باشد و بگوید ای کاش 

به جبهه نرفته  بودم.
 طی ســاخت مستند آیا کســی از جانبازان، از 
آسایشگاه خارج شد؟ و در چه وضعیتی بود که اجازه 

دادند در بیرون از آسایشگاه زندگی کند؟
 گهگاه به مرخصی فرســتاده می شدند. اگر رو به بهبود 
بودنــد و خانواده شــان آمادگی نگهداری از آنها را داشــت 
می رفتند و مدتی با خانواده زندگی می کردند. ولی بیمارانی 
که حادتر بودند باید در بیمارســتان تحت نظر می بودند یا 
اگر خانواده ای توانایی کنترل بیماران را در خانه نداشــتند، 
همانطور که همســر یکی از بیماران در فیلم اشاره می کند، 
در بیمارستان می ماندند و خانواده هایشان فقط برای ملاقات 
می آمدند. معمولا بیمارن اعصاب و روان درمان قطعی ندارند 
که کاملا بهبود پیدا کنند و به خانه فرســتاده بشوند. اکثرا 

بین خانه و آسایشگاه در رفت و آمد هستند. 
 دردناکترین بخش زندگی جانبازان اعصاب و روان 

چیست؟
حتی ســوال شــما باعث شد اشک من ســرازیر بشود. 
واقعــا نمی دانم تنهایی خودشــان دردآورتر اســت یا رنج 

خانواده هایشان...
 شما ســاکن آمریکا هستید و در آن کشور کهنه 
سربازان و مجروحان جنگی زیادی وجود دارد؛ مردم 
آن کشــور چه دیدگاهی راجع به جانبازان اعصاب و 

روان دارند؟
اینجا )در آمریکا( ســربازان بســیاری حتــی از جوانان 
هستند که به خاطر حضور در جنگ دچار PTSD )اختلال 
اضطراب پس از حادثه( شده اند و هر روز گوشه ای از کشور، 
اتفاقــی می افتد که حاصــل این بحران های روانی اســت. 
اینجا نهادها و بنیادهای مختلفی برای مشــاوره و حمایت 
از سربازان به طور کلی وجود دارد ولی کفایت این حجم از 
سرباز و مجروح را نمی کند. مردم حس همدلی دارند و کم 
و بیش با این موضوع آشنا هستند چون فیلم ها و برنامه های 

تلویزیونی زیادی درباره آن ساخته شده است.
 در آخر اگر حرفی مانده بفرمایید.

حرفی نیســت. فقط امیدوارم درد آنهایــی که »واقعا« 
برای این مملکت جانشــان را گذاشتند کمی کمتر بشود و 

خانواده هایشان آرامش داشته باشند. 

گفت و گو با سودابه مرادیان، کارگردان مستند »ماشین روز قیامت« درباره جانبازان اعصاب و روان

آنها از رفتن به جبهه پشیمان نبودند
سیدمهدی داودی

ادامه از صفحه2
 به راســتی ممالک محروســه چیســت که ایــن  روزها 
بسیاری بر آن پافشاری کرده و با نام بردن از مملکت های 
آذربایجان، کردستان، بلوچستان، عربستان )خوزستان( و... 
آن را نشــانه »کثیرالمله« بودن و »فدرالیسم« در ایران 

دانسته اند؟
برپایــه نگرش هــای تاریخی، هــر رخداد، یا اندیشــه و 
پدیده ای را باید نســبت به روزگار خود سنجید. از  این رو، 
واژه »مملکت« امروزه به معنی کشــور و »واحد مستقل 
سیاسی« است اما در گذشته به گواه گزارش های تاریخی 
برای روستا، شهر و استان نیز کاربرد داشته است. چنان  که 
حســن روملو ســده ۱0 هجری در رویــه ۱04۳ کتاب 
احســن التواریخ می گوید: »از آن زمان که شیبک خان بر 
ولایت خراسان استیلا یافته بود… تا در این سال که در 
خاطر عالی از ممر ولایات عراق و فارس و کرمان و شیروان 
و آذربایجان و دیاربکر و عراق عرب دغدغه ای نماند و خبر 
استیلای شیبک خان به خراسان و بدخشان و ماوراءالنهر 
و تاشکند و... ترکســتان مکرراً به مسامع همایون رسید 
و مکرراً معــدودی از جنود غیر محمود به حدود ممالک 

محروسه و ایالات مانوسه فرستاده..«.
پیش از او ابوالفضل بیهقی ســده۵ هجری هم در کتاب 
تاریــخ بیهقی، پیرامــون یورش ترکمانان به بخشــی از 
خراسان می نویسد: »ترکمانان در حدود ممالک خراسان 

بپراکندند و شهر تون غارت کردند«.
پس از آنها نیز ابوالحسن غفاری کاشانی سده ۱2 هجری در 
رویه ۱4۹ کتاب گلشن مراد درباره استان کرمان می گوید: 
»مملکت کرمان که دارالملکش مشهور به گواشیر و اصلِ 
نیایشَ از اردشیر بابکان است، با مکران و سایر ولایات تابعه 
از اعاظم بلاد ممالک محروسه ایران و شصت فرسنگ در 

شصت فرسنگ مساحت طول و عرض آن«.
هم چنین میرزامحمد جعفر خان خورموجی سده ۱۳ هجری 
در رویه 4۵۸ کتاب نزهت  الاخبار آورده است: »کریم خان 
پادشاه، حکم به ساختن عمارت لازمه در تهران به جهت 
توقف خود فرمود. ایام تابســتان را در شمیرانات گذرانید. 

زمستان را به شهر معاودت نمود. امورات مملکتی را منظم 
می ســاخت. حکام و عمال به ممالک محروســه تعیین 
می یافت. چون هیبت الله خان نام ولد مســیح خان با وی 
که از الوار کوهکیلویه می باشند مدت ها ملتزم رکاب نصرت 
انتســاب بود، لهذا ایالت کهگیلویه را به مشارالیه عنایت 
فرموده، میرزا طاهر نام چهارمحال اصفهان به پیشــکاری 

مشارالیه منصوب آمد«.
در روزگار قاجاریــه نیــز همواره از ایران با پســوند های 
»دولــت«، »دولــت علیّــه«، »دولت قاهــره«، »دولت 
شاهنشــاهی«، »دولت معظمه«، » ممالک محروســه«، 
»ممالک حاضره«، »ممالک مجتمعه« و... یاد شــده است 
که از یک سو بازتاب دهنده  یکپارچگی ایران و از سوی دیگر 
نمایانگر برداشت های گونه گون از واژگان مملکت و ممالک 
محروســه دارد. از ایــن رو در پیمان نامه  های ترکمنچای 
و ارزروم، فتحعلی شــاه و محمد شــاه قاجار »اعلیحضرت 
شاهنشــاه ایران« نامیده شــده و نشــانی از واژه ممالک 
محروسه نیســت. هم چنان  که سال ۱2۹۳ خورشیدی با 
آغاز جنگ جهانی اول، مستوفی الممالک نخست وزیر وقت 
در فرمان خود پیرامون بی طرفی ایران، از ممالک محروسه 
نامی نمی برد. برپایه آن چه گفته شد واژه ممالک و مملکت 
به ماننــد امروز تنها به چم)معنی( »کشــور« نبوده، گاه 
هم زمان برای شناســاندن روستا، شهر، استان و کشور به 
کار می رفته اســت، که این جســتار خود نشان از کاربرد 
چندگانه و متفــاوت این واژگان از دیرباز تا به امروز دارد. 
دراین بــاره می توان از کتاب »المســالک والممالک« ابن 
خردادبه، در سده سوم هجری و کتاب »مسالک الممالک« 
 محمد فارسی استخری در سده چهارم هجری به چم راه ها 

وسرزمین ها نام برد.
در این کتاب ها راه های روســتا، شهر، استان و کشورهای 
گوناگونی از شــبه قاره هند و خراســان تــا اندلس و از 

گرجستان تا جزیره العرب واکاوی شده است.
اما واژه »محروســه« نیز در واژه نامه دهخدا به چم »نگه 
داشته شده« و »نگهبانی شده« آمده است که بدین گونه 
واژگان »ممالک محروســه« یعنی کشوری یکپارچه که 

به دســت پادشاه نگهبانی )حراســت( می شود. به همین 
شوند در سده های گذشــته افزون بر ایران، روسیه، هند 
وعثمانی نیز ممالک محروســه نامیده شــده اند در حالی 
که این کشــور ها به هیچ روی دارای ساختار »فدرالیسم« 
نبوده اند. چنان که در روزنامه فارســی زبان »اختر« چاپ 
استانبول درســال ۱۸۸۱ میلاد بهای سالانه این روزنامه 
چنین آمده اســت: »اســتانبول و دیگر ممالک محروسه 

عثمانیه…« و سپس: »ممالک محروسه ایران«...
در گزارش ها و نقشــه های عثمانی نیــز بارها از »ممالک 

عثمانی« و »ممالک آناطولی« یاد شده است. 
بنابراین با اســتواری می توان گفت کــه واژگان »ممالک 
محروســه« هیچ گاه بازگوکننده سرزمین های جدا از هم، 
مستقل و فدرال نبوده است. اما ایران ستیزان و جداخواهان 
در چند دهه گذشته می کوشند از یک سو با وارونه سازی 
این واژگان، گواهی تاریخی برای اندیشه های خود بیابند 
و از ســوی دیگر با بهره برداری از ادبیات انقلابی، رضا شاه 
را سرکوبگر ممالک محروسه و ملت های ایرانی نشان داده، 
تاریخ گذشته ایران را نیز برآمده از رویدادنویسان روزگار 
پهلوی، دروغین می خوانند. جنگ هشت ساله ایران وعراق 
اگر چه با رویدادهای تلخ و ناگوار و پیامدهای بی شــمار 
همراه بــود، اما پیامی روشــن و ماندگار داشــت. این که 
»ملت بودن« ما بار دیگر به رخ کشیده شد. بی گمان اگر 
یکپارچگی ایرانیان نبود، صدام حسین که پشتیبانی جهان 
را با خود داشت به آسانی می توانست این سرزمین اهورایی 
را در آن روزهای پر تنش به چنگ آورد. اما اراده اســتوار 
ایرانیان در راه پاسداری از» تمامیت ارضی« خود، و»تعیین 
سرنوشت شان« سردار نگون بخت فادسیه را که آمده بود 
تا یک روزه خرمشــهر٬ سه روزه خوزستان و یک هفتگی 
ایران را از آن خود کند ناکام  گذاشت. البته این نخستین بار 
نبود که یورش برندگان به این خاک ســتمدیده در برابر 
همبســتگی ایرانیان و شناسه )هویت( ملی آنان شکست 
می خوردند. مهر هر سال نیز یادآور تازش مغولان به ایران 
اســت. چنگیز و سپاهیانش در سال ۵۹۸ خورشیدی اگر 
چه خاور و باختر ایران را به دست آوردند اما پس از چند 
دهه فرزندان او چامه های حافظ، سعدی و عطار را به زبان 
پارسی می خواندند. دیوان سالاران ایرانی نیز با راه یافتن به 
دستگاه ایلخانان مغول با رسمی کردن  زبان پارسی فرهنگ 

ایرانی را به جایگاه بلندی رســاندند؛ به گونه  ای که خانان 
مغول گاه به زبان فارســی سکه زده، با این خط و زبان به 
سران کشورهای دیگر هم چون پاسخ گیوک خان به پاپ 
اینوسان چهارم و منگوقاآن به پادشاه فرانسه٬ نامه نوشتند.
اگر در تاریخ استوره ای ما رستم نماد بی باکی بوده است، 
در پاییز ۵۹ در چذابــه، در تپه های الله اکبر، فکه، مهران، 
سومار، قصرشیرین، سرپل ذهاب و.... صد ها رستم زمانه به 

رویارویی با ارتش عراق شتافتند.
اگر در تاریخ راستین ایران زمین، پس از مرگ ناجوانمردانه 
ابومسلم به دســت منصور خلیفه عباسی، بابک خرم دین 
از آذربادگان، مازیار از تبرستان، استادسیس از سیستان، 
المقنع از مرو، به آفرید از هرات و ســنباد از نیشــابور به 
خون خواهی او برخاســتند٬ 4۱ ســال پیش 700 تکاور 
گردان یکم نیروی دریایی با کمک دلاور مردان و شیرزنان 
خرمشهری٬ ۳4 روز ارتش عراق را پشت مرزها زمین گیر 

کردند.
اگر امروز گروهی اندک با داشــتن رســانه های پرشــمار 
بــرای پاره٬ پاره کردن ایران از »حق تعیین سرنوشــت« 
می گویند، چهار دهه پیش فرزندان این ســرزمین با گذر 
از میدان های مین و ایستادن در برابر گلوله های سربازان 
عراقی در هور و اروندرود »سرنوشت ایران را تعیین« کرده 

بودند.
بی گمان آن چه دلاوری ها، فداکاری ها و تلاش های مردمان 
این کهن بوم را در درازنای تاریخ به هم پیوند زده، خاک 
سپندینه ایران و نام ورجاوند آن در راستای »ملت بودن«، 

بوده است.
یاری نامه:

تاریخ بیهقی؛ ابوالفضل بیهقی
احسن التواریخ؛ حسن روملو

نزهت الاخبار؛ میرزا جعفرخان
المسالک والممالک؛ ابن خردادبه

مسالک الممالک؛ محمد فارسی استخری
ایران در دوران سلطنت قاجاریه؛ علی اصغر شمیم

اسناد و مکاتبات تاریخی؛ عبدالحسین نوایی
سازمان اداری حکومت صفوی؛ ولادیمیر مینورسکی

 نوشتار؛ ســفر از ممالک محروســه به فدرالیسم قومی، 
محمد امینی

یادداشت

پیامی که جنگ ایران و عراق داشت

وحید تاج درباره اینکه بر اساس قوانین حقوق حاصل از 
کپی رایت به چه کسی تعلق می گیرد، توضیح می دهد: هر 
اثر موســیقایی صاحب اثری دارد که به عنوان تهیه کننده 
حق الزحمه دســت اندرکاران تولید اثر را پرداخت می کند. 
اگر قرار بــر پرداخت حق و حقوقــی در زمینه کپی رایت 
باشــد، به تهیه کننده پروژه تعلق می گیرد که البته ممکن 
است خود خواننده یا آهنگساز اثر باشد. در راستای بررسی 
کپی رایت در ایران و جهان، این بار تصمیم گرفتیم با وحید 

تاج ـ خواننده موســیقی ایرانی ـ صحبتی داشته باشیم. او 
در این گفــت وگو از تجربه های شــخصی اش می گوید و 
تاکید می کند که حق و حقوق هنرمندان بنا بر تلاشــی که 
برای ســاخت اثر می کنند، باید رعایت شود.  تاج در ادامه 
صحبت های بالا نمونه ای عنوان کرده و به ایســنا می گوید: 
دو سال پیش فردی ساخت ویدئویی را برای اثر »خاک مهر 
آیین« که نسخه صوتی آن ۱0 سال پیش تولید شده است، 
بــا حضور خود من تهیه کنندگی کرد. چندی بعد از صدا و 
سیما با من تماس گرفتند و اطلاع دادند که این ویدئو برنده 
یک جایزه  شده است. به همین جهت فردی به نیابت از من 
جایزه را دریافت کرد. ولــی پس از مدتی بار دیگر از طرف 
صدا و ســیما با من تماس گرفتند و اطلاع دادند که جایزه 
متعلق به تهیه کننده اثر است و باید جایزه را پس بفرستم.

این هنرمند با بیان اینکه در ایران، نهادهای دولتی به آثار 
موسیقی و خالقشان بها نمی دهند و جایگاه هنر و هنرمند 
شناخته شده نیســت، تصریح کرد: نهادهای دولتی مانند 
صدا و سیما آثار موسیقایی را بدون کسب اجازه صاحب اثر، 
پخش می کنند. تمام آلبوم های من از رادیو پخش می شود، 
بدون اینکه یک بار از من اجازه گرفته باشــند. چه بسا اسم 
کار را غلط می گویند.  تلویزیون چند سال پیش اثر »خاک 
مهر آیین« من را با اسم خواننده دیگری از شبکه دو پخش 
کرد. پس از این اتفاق با شــبکه دو تماس گرفتم و ســوال 
کــردم که چرا اثــر مرا با نام فرد دیگــری پخش کرده اند؟ 
در پاســخ، پس از اینکه قرار بر اصلاح نام صاحب اثر شــد، 
اطلاع دادند که کلیه شبکه ها شناسنامه اثر را غلط به ثبت 
رســانده اند. به همین جهت مجبور شدم با همه آنها تماس 

گرفته و درخواســت کنم که اطلاعات را اصلاح کنند. این 
خواننده در ادامه با تأکید بر اینکه کپی رایت در ایران معنایی 
ندارد، بیان کرد: چندین ســال پیش به فاصله چند ساعت 
پس از برگزاری مراســم رونمایی از یکی از آلبوم هایم، تمام 
سایت های انتشار موسیقی، قطعات آلبوم را به صورت رایگان 
پخش کردند. البته شنیده شدن آثاری که تولید می کنیم، 
ایرادی ندارد ولی به هر حال هنرمندان نیز بنابر تلاشی که 
برای ساخت اثر می کنند، حق و حقوقشان باید رعایت شود. 
او ادامه داد: به عنوان مثال خود من برای ضبط آلبوم اخیرم 
که »بی فاصله« نام دارد، حدود یک ســال در استودیو کار 
کردم. حال اگر بخواهیم به مدت زمانی که خود آهنگســاز 
برای ساخت اثر صرف می کند بپردازیم، باید زمانی به مراتب 

طولانی تری را در نظر بگیریم.

تجربه های وحید تاج از رعایت نکردن کپی رایت

صداوسیما بدون اجازه تمام آهنگ هایم را پخش می کند


